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ترامپ علیه جهان سومی‌ها
 احتمال اخراج مهاجران و بازبینی گرین‌کارت‌ها 
در پی تیراندازی اخیر به اعضای گارد ملی آمریکا

 رخداد 
بین‌الملل
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 آخرین وضعیت اجــرای قانون هــوای پـاک 
 در گفت‌وگو  با:

احمد طاهری 
 رییس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست 

محسن فرهادی 
 رییس مرکز بهداشت محیط و کاروزارت بهداشت 

مسعود رضایی 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس

بـا تاکید بـر حفـظ و تقویت اتحاد ملی صورت گرفت

 قانـــونی 
روی هوا

حنجره  زخمی
 درباره ناصر مسعودی معروف به بلبلِ گیلان 
که در 90 سالگی درگذشت

غریب این دنیای بی‏وفا
 بازخوانی آرا و آثار  بیژن الهی شاعر و مترجم 
در سالگرد درگذشت او

ارزیابــی دیپلمات‌هــا از کارنامــه و برنامــه وزارت امور خارجه 

 دیپلمـاسی ایـران 
به کـدام سـو می‌رود؟

 سیاست
خارجی
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بهرام قاسمی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه

در جهان در حال گذار و تغییرات مستمر لحظه‏ای که بسیاری از آنها تا لحظه 
وقوع غیرقابل پیش‌بینی هستند، برای دولت‏هایی که برنامه جامع در حوزه‏های 
مختلف سیاســی و اقتصادی ندارنــد و در کمپین‏های انتخاباتی شــعائری را 
برجســته و طرح می‏کنند، که عمدتاً توســط یاران و هواداران آنها و گاه با نیت 
اثرگذاری بر آرای رای‏دهندگان نیز تنظیم می‏‏شود، امکان فراهم نشدن شرایط 

لازم برای اجرای وعده‏ها بسیار است. 

ابراهیم رحیم‌پور   معاون پیشین وزیر امور خارجه

 پزشکیان اخیرا گفت که برای حل مسائل و مشکلات کشور باید به داخل بپردازیم 
و مسائل ما مربوط به خارج نیست. چه این اظهارنظر را قبول داشته‌باشیم و چه 
نداشته‌باشیم، دیدگاه مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که اولویت 
چندانی برای حل و فصل مسائل سیاست خارجی قائل نیست. آنچه تا به امروز 
ما در عملکرد سیاست خارجی کشور دیده‌ایم، این است که سیاستگذاری در 

حوزه روابط خارجی چندان در اختیار وزارت خارجه نبوده‌است.

علی ماجدی  سفیر پیشین ایران در آلمان

در سیاست خارجی هر کشــوری، برخی مسائل مبنایی و بنیادین وجود دارد 
که یا خطوط قرمز غیرقابل عبور است یا موانع و اصولی است که عبور از آن به 
ســادگی امکان‏پذیر نیست. من معتقدم که کار اصلی وزارت خارجه این است 
که در همین موارد مهم و بنیادین، طرح‏ها و راهکارهای مدون داشته‏باشد. اما  
وزارت امور خارجه دچار انفعال است و  عملًا شاهد هستیم که در حوزه خطوط 

قرمز و اصول بنیادین، هیچ تحرکی صورت نمی‏گیرد .

کوروش احمدی  نماینده پیشین ایران در نیویورک

متاسفانه در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، مقامات ما تغییر شرایط در آمریکا 
و در منطقه و در شــرایط داخلی ایران را وارد معادله نکردند. دشمنی کردن در 
ذات دشمن است و تردیدی در جنایات اسرائیل و آمریکا نیست. اما سوال این 
است که آیا دستگاه دیپلماسی ما آنچه را که ما برای جلوگیری از جنگ باید انجام 
می‏دادیم متوجه شد و سران نظام را متوجه کرد یا خیر؟ احتراز از جنگ امکان 

حفظ توان بازدارندگی را در حدی که قبل از جنگ وجود داشت،  می‏داد.

ابوالقاسم دلفی  سفیر پیشین ایران در فرانسه

دیپلماســی ایران   تحت تاثیر عوامل داخلی قرار گرفته‏است که از روز نخست 
بعد از انتخابات شــروع شد. وزارت خارجه هم برای اینکه خود را با جریان‏های 
قدرتمند داخلی تنظیم کند، از شعارهای اصلی دولت فاصله گرفت و حتی به 
ســمت اقدام‏هایی رفت که هیچ نسبتی با دیپلماسی و تعامل با جهان خارج 
نداشت. شــاید مهم‏ترین نمونه این اقدام‏ها این باشــد که وزیر امور خارجه به 
استان‏ها سفر می‏کند تا به‌زعم خودش دیپلماسی استانی و مرزی را فعال کند.
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ادامه از صفحه 54

نگاه کارشناس

ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

دوقطبی های سیاه و سفید
بررسی اختلافات اخیر در فضای مجازی برای سیم کارت های با محدودیت کمتر 

و نقشی که دولت پزشکیان باید ایفا کند

چند روزی است بحث اینترنت سفید در فضای جامعه اختلافاتی را مطرح کرده است، نظرتان درباره ی این موضوع چیست؟  11
عباس موسایی:‌پدیده‌»اینترنت‌سفید«‌را‌باید‌

معطوف‌به‌مســئله‌ای‌وسیع‌و‌بسیط‌تر،‌تحت‌

عنــوان‌»تبعیــض«‌فهمید.‌تبعیــض‌در‌طول‌

تاریخ،‌در‌شــکل‌دادن‌به‌منازعه،‌اعتراض‌و...‌

نقش‌آفرینی‌کرده‌اســت.‌در‌کشــور‌ما‌نیز،‌تبعیض‌و‌نیز‌احساس‌

تبعیض،‌در‌شکل‌دهی‌به‌سیاست‌و‌عرصه‌عمومی،‌سهمی‌عمده‌

شــهروندان‌برای‌غلبه‌بر‌این‌پدیده،‌حول‌
داشته‌اســت.‌از‌طرفی‌

مفهومی‌به‌نام‌»عدالت«‌گردهم‌آمده‌اند.‌جان‌رالز،‌فیلسوف‌بزرگ‌

‌Justice‌ as« را‌ آثــارش‌ مهمتریــن‌ از‌ یکــی‌ بیســتم،‌ رن‌
قــ

Fairness«)عدالــت‌بــه‌مثابه‌انصــاف(‌نام‌نهاده‌اســت.‌برخی‌از‌

ین‌منظور‌ایشان‌از»Fairness«‌را‌»عدم‌تبعیض«‌می‌دانند.‌در‌
مفسر

این‌روایت‌عدالت‌به‌مثابه‌انصاف‌یا‌عدم‌تبعیض،‌معنا‌می‌یابد.‌با‌این‌

ی‌از‌مفاهیم‌اساسی‌که‌گفتمان‌آقای‌دکتر‌
مقدمه‌می‌توان‌گفت،‌یک

پزشــکیان‌را‌بر‌گفتمان‌رقیب،‌چیره‌ساخت،‌همین‌مفهوم‌عدالت‌

ید‌می‌کردند‌که‌در‌ناداری‌ها‌هم‌اگر‌سفره‌
بود.‌کما‌اینکه‌ایشان‌تأک

دم‌و‌حکمرانــان‌یکی‌باشــد،‌مردم‌احســاس‌ظلــم‌و‌تبعیض‌
مــر

ف،‌اگر‌یکی‌از‌دســتورکارهای‌اصلاحی‌که‌
نمی‌کنند.‌با‌این‌اوصا

ایشان‌در‌تبلیغات‌بدان‌اشاره‌داشتند‌را‌عدالت‌و‌رفع‌تبعیض‌بدانیم،‌

یده‌»خط‌ســفید«‌نشان‌داد‌که‌عدم‌موفقیت‌دولت‌در‌رفع‌
آنگاه‌پد

‌و‌ابعاد‌و‌حواشــی‌آن،‌از‌کاســبی‌فیلترینــگ‌و‌فروش‌
فیلترینــگ

فیلترشکن‌تا‌اینترنت‌سفید،‌بازنمای‌تبعیض‌گسترده‌در‌این‌حوزه‌

ه‌هــای‌دیگر،‌مخالفــان‌تغییــر‌و‌اصلاح‌و‌
می‌باشــد.‌اگــر‌در‌حوز

نشستگان‌بر‌سر‌سفره‌تبعیض،‌با‌ایجاد‌موانع،‌اغتشاش‌و‌هیاهو،‌

گ‌های‌گوناگون‌از‌میدان‌بیرون‌می‌رانند‌تا‌
راهکارهای‌اصولی‌را‌با‌ان

همچنان‌از‌مواهب‌تبعیض‌بهره‌مند‌شوند،‌در‌بحث‌اینترنت‌سفید،‌

ازی،‌هزینه‌های‌رفع‌انسداد‌را‌بالا‌می‌برند.‌
با‌سیاه‌نمایی‌و‌امنیتی‌س

زمینــه‌فاقد‌ایده‌و‌اراده‌قاطع،‌راهگشــا‌و‌
متأســفانه‌دولت‌در‌این‌

ه‌و‌تغییر‌را‌منوط‌به‌تصمیم‌کسانی‌کرده‌است‌
معطوف‌به‌تغییر‌بود

کری‌و‌گفتمانی‌و‌منافع‌جریانی‌شان،‌از‌جنس‌انسداد‌و‌
که‌ماهیت‌ف

تبعیض‌است.‌

جعفرزاده ایمن آبادی:‌این‌یک‌تبعیض‌‌ناروا‌و‌

ظالمانه‌در‌حق‌ملت‌اســت.‌هر‌کسی‌با‌دادن‌

این‌اینترنت‌ها‌موافقت‌کرده،‌ظلم‌کرده‌است.‌

جالب‌این‌اســت‌که‌بیشتر‌افرادی‌که‌اینترنت‌

ی‌مجازی‌هستند،‌به‌فسادها‌و‌مفسده‌های‌
سفید‌دارند،‌مخالف‌فضا

مجازی‌اشــاره‌می‌کنند‌اما‌خودشان‌اینترنت‌سفید‌دارند.‌
فضای‌

ضمن‌اینکه‌من‌فکر‌می‌کنم‌خارج‌از‌اینکه‌یک‌امتیار‌باشــد،‌باگ‌

اطلاعاتی‌شدیدی‌بوده‌است‌که‌ایلان‌ماسک‌توانسته‌نشان‌دهد‌

د‌دارند‌و‌در‌کدام‌نقطه‌جغرافیایی‌هستند.‌
چه‌افرادی‌اینترنت‌سفی

ایــن‌خیلی‌خطرنــاک‌اســت‌و‌این‌نشــان‌می‌دهد‌که‌اشــرافیت‌

اطلاعاتــی‌آنها‌زیاد‌اســت.‌من‌تقاضــا‌دارم،‌قوه‌قضائیــه‌با‌تمام‌

مسئولانی‌که‌از‌این‌اینترنت‌استفاده‌کردند‌و‌به‌مردم‌دروغ‌گفتند،‌
برخورد‌کند.‌

حسین کنعانی مقدم:‌یکی‌از‌اصول‌انقلاب‌ما‌

عدالت‌و‌خصوصاً‌بحث‌عدالت‌اجتماعی‌است‌

و‌در‌همین‌راستا،‌در‌خصوص‌توزیع‌امکانات،‌

تجهیزات‌و‌اخبار‌باید‌بــا‌عدالت‌برخورد‌کرد.‌

ک‌بخشی‌از‌جامعه‌را‌استثنا‌قائل‌شده‌و‌خلاف‌قانون‌رفتار‌
اینکه‌ما‌ی

کنیم،‌از‌عدالت‌به‌دور‌است؛‌مگر‌اینکه‌ارکان‌خاصی‌مثل‌نیروهای‌

عاتی‌طبق‌قانون‌بخواهند‌دسترسی‌داشته‌
مسلح‌و‌یا‌نیروهای‌اطلا

باشند.‌دسترســی‌اینها‌به‌اینترنت‌ســفید‌مانعی‌ندارد‌و‌مشکلی‌

نیست،‌اما‌اینکه‌به‌صورت‌خرید‌و‌فروش‌دربیاید‌و‌یا‌به‌صورت‌باندی‌

ـی‌از‌جریان‌های‌سیاســی‌از‌این‌امکانات‌
توزیع‌شــده‌و‌فقط‌برخـ

بهره‌مند‌شوند،‌اشکال‌دارد‌و‌باید‌جلویش‌گرفته‌شود.‌‌

عباس موسایی: 
مسئله اینترنت 

سفید، خود برآمده 
از مسئله ای موسع تر 
به نام تبعیض است. 
تبعیض خود، ناشی 
از عدم شکل گیری 
»دولت ملی مدرن« 
است؛ آنچه اخیراً به 

شکل برجسته تری 
تحت عنوان 

»بی دولتی« از آن تعبیر 
می شود

ما شــاهد این هستیم که به سرعت جامعه دوقطبی می شــود. مثلاً همین موضوع اینترنت سفید هم دوباره جامعه را دو قطبی کرد. این وضعیت را 

22چگونه ارزیابی می کنید؟
عباس موســایی:‌همان‌طور‌که‌در‌پاســخ‌به‌پرسش‌پیشین‌

آورده‌شــد،‌مسئله‌اینترنت‌ســفید،‌خود‌برآمده‌از‌مسئله‌ای‌

موســع‌تر‌به‌نام‌تبعیض‌اســت.‌تبعیض‌خود،‌ناشــی‌از‌عدم‌

شــکل‌گیری‌»دولت‌ملی‌مدرن«‌اســت؛‌آنچه‌اخیراً‌به‌شکل‌

وان‌»بی‌دولتی«‌از‌آن‌تعبیر‌می‌شــود.‌دولت‌ملی‌مدرن،‌
برجســته‌تری‌تحت‌عن

ن‌آزاد‌و‌برابر،‌نماینده‌و‌پیگیــر‌مطالبات‌ملت،‌وحدت‌و‌
برآمــده‌از‌اراده‌شــهروندا

انســجام‌ملی‌و‌منافع‌و‌مصالح‌ملی‌اســت.‌یکی‌از‌مطالبــات‌ایرانیان‌از‌نهضت‌

ت‌ملی‌مدرن،‌گذار‌به‌شهروندی‌و‌رفع‌تبعیض‌
مشروطیت‌بدین‌سو‌شکل‌گیری‌دول

ن‌جمهوری‌اسلامی‌ایران،‌خود‌را‌منادی‌و‌
بوده‌اســت.‌گفتمان‌اصلاحات‌در‌درو

متولــی‌تکالیف‌معوقه‌مشــروطیت،‌حق‌حاکمیــت‌ملی،‌حاکمیت‌قانــون‌و...‌

ی‌آشــکار‌با‌عناصر،‌ســازما‌ن‌‌ها،‌سیاســت‌و‌
می‌داند.‌دکتر‌پزشــکیان‌با‌مرزبند

مشــی‌های‌گفتمان‌ضداصلاحات‌و‌حمایت‌راهبران‌و‌شخصیت‌ها‌و‌جبهه‌
خط‌و‌

اصلاحــات،‌در‌جایگاه‌برتر‌قرار‌گرفت.‌به‌عبارتی‌ایشــان‌قرار‌بود‌پیش‌برنده‌این‌

رویکرد‌باشد.‌آنچه‌اما‌در‌عرصه‌واقعیت‌با‌آن‌مواجهیم،‌عدم‌غلبه‌بر‌روایت‌تبعیض‌
و‌انسداد‌بوده‌است.‌

جعفرزاده ایمن آبادی:‌متاسفانه‌همینطور‌است‌و‌ما‌شاهد‌این‌

عه‌چنین‌دیدگاهی‌ایجاد‌شــده‌که‌برخی‌
هســتیم‌که‌در‌جام

شــهروند‌درجه‌یک‌هستند.‌این‌شائبه‌نیست،‌ظاهراً‌برخی‌از‌

ن‌هم‌به‌این‌نتیجه‌رسیده‌اند.‌این‌هم‌تبعیت‌از‌چین‌
مســئولا

اســت.‌وقتی‌تنها‌رفیق‌های‌ما‌کمونیســت‌ها‌می‌شــوند،‌همین‌خواهد‌شــد‌که‌

‌کشاورزان‌حق‌ندارند‌رای‌بدهند.‌اینجا‌هم‌
می‌بینیم.‌چین‌هم‌می‌گوید‌در‌انتخابات

شــی‌از‌جامعه‌می‌توانند‌نظر‌دهند،‌این‌است‌که‌من‌
معتقد‌هســتند‌فقط‌یک‌بخ

ها‌فکر‌می‌کنند‌که‌قیم‌هستند.‌متاسفانه‌
همیشه‌می‌گویم‌ما‌نیاز‌به‌قیم‌نداریم‌و‌آن

ض‌بد‌در‌ایران‌به‌وجود‌آمده‌و‌مردم‌از‌این‌حیث‌خیلی‌ناراحت‌هستند.‌ما‌
یک‌تبعی

دم‌ایران‌هســتند‌و‌خدمات‌باید‌عادلانه‌در‌
نباید‌مردم‌را‌چنددســته‌کنیم.‌همه،‌مر

چنددستگی‌ها‌ایجاد‌نشود.‌ما‌ادعای‌حکومت‌علی‌را‌داریم،‌
اختیارشان‌قرار‌بگیرد‌تا‌

کجای‌این‌رفتارها‌به‌حکومت‌علی)ع(‌شبیه‌است.‌

حسین کنعانی مقدم:‌همانطور‌که‌گفتم،‌عدالت‌مغایر‌با‌این‌

اســت‌که‌ما‌یکسری‌اشخاص‌که‌مســئولیتی‌را‌هم‌ندارند،‌از‌

هره‌منــد‌شــود‌و‌بعــد‌قانــون‌بیایــد‌در‌بحث‌
دسترســی‌آزاد‌ب

فیلترینــگ،‌محدودیت‌هایی‌را‌برای‌عامه‌مردم‌ایحاد‌کند.‌این‌

محسوب‌می‌شود‌و‌هم‌استاندارد‌دوگانه‌است.‌استاندارد‌دوگانه‌
هم‌خلاف‌عدالت‌

هم‌همیشه‌باعث‌ایجاد‌نارضایی‌در‌مردم‌شده‌است.‌

رای دهندگان به مســعود پزشــکیان، به دلایلی به او رأی دادند اما بعضی موارد یا محقق نشده یا مانند موضوع فیلترینگ نصف و نیمه انجام شده 

33است. علت این ماجرا را چه می دانید؟
انتخابــات‌ در‌ آنچــه‌ موســایی:‌ عبــاس 

ریاســت‌جمهوری‌‌1403رخ‌داد؛‌چــه‌رفتــار‌

حاکمیت‌در‌گشــایش‌نسبی‌و‌تایید‌صلاحیت‌

ی‌پزشکیان،‌چه‌اصلاح‌طلبانی‌که‌به‌رغم‌همه‌
آقا

تناعات‌و‌کارشکنی‌ها،‌دوباره‌حاضر‌به‌شرکت‌در‌انتخابات‌شدند،‌
ام

عی‌که‌به‌ایشان‌رای‌دادند،‌چه‌آنهایی‌که‌به‌
چه‌بخشی‌از‌بدنه‌اجتما

انع‌نشدند‌و‌از‌امید‌به‌اصلاح‌از‌درون‌ناامید‌
مشــارکت‌در‌انتخابات‌ق

ک‌نقطه‌به‌هم‌می‌رسیدند‌و‌آن‌فهم‌شرایط‌خاص‌و‌به‌
شده‌بودند،‌در‌ی

تعبیر‌استاد‌محمدرضا‌تاجیک،‌ناوضعیت‌کشور‌بود.‌اختلاف‌اما‌آنجا‌

د‌که‌چگونه‌می‌توان‌کشــور‌را‌از‌این‌ناوضعیت‌نجــات‌داد.‌آقای‌
بــو

پزشــکیان‌از‌دل‌این‌ناوضعیت‌بیرون‌آمد‌و‌به‌پاســتور‌رفت‌و‌انتظار‌

ر‌در‌رویکردها‌و‌راهبردها‌باشند.‌انتظار‌می‌رفت‌
می‌رفت،‌متولی‌تغیی

تغییرات‌اساسی‌برای‌غلبه‌بر‌مشکلات‌را‌به‌
که‌ایشان‌بتوانند‌الزام‌به‌

انی‌تبدیل‌کنند.‌یقیناً‌بدون‌اجماع‌سازی‌در‌
راهبرد‌اصلی‌نظام‌حکمر

درون‌حاکمیت‌و‌قدرت‌رسمی‌)ماکروپلیتیک(،‌این‌مهم‌ناممکن‌بود،‌

د‌»وفاق‌ملی‌«،‌انتخابی‌عقلانی،‌منطقی‌و‌
از‌ایــن‌رو‌انتخاب‌راهبــر

مسئولانه‌بود؛‌مشروط‌به‌آنکه‌رئیس‌جمهور‌و‌دولت‌لوازم‌و‌مبانی‌آن،‌

ت‌اساسی‌از‌درون‌با‌توجه‌به‌مختصات‌سیاست‌
که‌همان‌الزام‌به‌تغییرا

به‌وقت‌شــکل‌گیری‌بــود‌را‌در‌اولویت‌قرار‌داده‌و‌به‌محور‌مشــترک‌

دستگاه‌دولت‌)به‌معنای‌کلیت‌ساختار‌سیاسی‌کشور(‌تبدیل‌نمایند.‌

جهیم،‌نه‌وفاق‌مسئله‌محور،‌ملی‌و‌معطوف‌
آنچه‌اما‌در‌عمل‌با‌آن‌موا

به‌تغییر،‌بلکه‌تقســیم‌مناصب‌بین‌جریانات‌گوناگون‌بوده‌و‌نسبت‌

معنــاداری‌با‌الزامات‌سیاســت‌تغییر،‌راهگشــا،‌مطالبات‌اجتماع،‌

اجماع‌سازی‌برای‌حل‌مسائل‌کشور‌و‌ملت‌و..‌.‌ندارد.‌از‌طرفی‌انتظار‌

می‌رفت‌که‌در‌شــرایط‌سخت‌و‌بحرانی،‌قوی‌ترین‌کادرها‌و‌نخبگان‌

مجرب،‌عبور‌از‌بحران‌و‌ناوضعیت‌را‌مدیریت‌کنند.‌آنچه‌اما‌در‌سطوح‌

مختلف‌دیده‌می‌‌شــود‌آن‌اســت‌که‌اتفاقاً‌در‌بخــش‌اعظم‌دولت،‌

لبــان‌و‌ناکارآمدان،‌میــدان‌دار‌عرصه‌های‌
ضعیف‌ترین‌ها،‌فرصت‌ط

گوناگون‌شــده‌اند.‌یقیناً‌از‌دل‌این‌آرایش،‌کارآمدی‌بیرون‌نمی‌آید‌و‌

فقدان‌کارآمدی،‌نه‌تنها‌تضعیف‌مشروعیت،‌بلکه‌آسیب‌جدی‌به‌انگاره‌

د‌و‌ســرمایه‌اجتماعی،‌وحدت،‌انســجام‌و‌
»اصلاح‌از‌درون«،‌اعتما

همبســتگی‌ملی،‌تضعیف‌امنیت‌و‌اقتدار‌ملی‌و‌افزایش‌امیدواری‌

دشمنان‌ملک‌و‌ملت‌و‌راست‌افراطی‌وابسته‌خواهد‌بود.‌برای‌اثبات‌

شــما‌را‌به‌چند‌نکته‌مهم‌ارجــاع‌می‌دهم؛‌
این‌مدعــا،‌خوانندگان‌

ــر‌دارند‌که‌هماهنگی‌تیــم‌اقتصادی‌برای‌
اقتصاددانــان‌اجماع‌نظ

مدیریت‌اوضاع‌اقتصادی‌لازم‌و‌واجب‌اســت.‌در‌تاریخ‌ایران‌معاصر،‌

بالاخــص‌پهلوی‌دوم‌و‌دوران‌پــس‌از‌انقلاب،‌موفق‌ترین‌دولت‌ها‌در‌

بخش‌اقتصادی،‌دولت‌هایی‌بوده‌اند‌که‌این‌مهم‌را‌رعایت‌کرده‌اند.‌

ن‌دهه‌پنجــاه‌و‌نیز‌عملکرد‌اقتصــادی‌دولت‌
رشــد‌اقتصادی‌ایــرا

اصلاحات‌به‌عنوان‌موفق‌ترین‌دولت‌پــس‌از‌انقلاب،‌از‌همین‌مهم‌

ناشی‌می‌شود.‌آنچه‌اما‌امروز‌و‌در‌دولت‌دکتر‌پزشکیان‌با‌آن‌مواجهیم،‌

عدم‌هماهنگی‌اضلاع‌تیم‌اقتصادی‌دولت‌است.‌از‌طرفی‌هرچند‌

این‌دولت،‌بر‌آمده‌از‌حمایت‌اصلاح‌طلبان‌است،‌شاهدیم‌که‌حداقل‌

دو‌عضو‌موثر‌تیم‌اقتصــادی‌دولت‌چهاردهم،‌از‌نیروهای‌ارشــد‌در‌

ت‌های‌احمدی‌نژاد‌و‌مرحوم‌رئیســی‌‌اند.‌رئیس‌سازمان‌برنامه‌و‌
دول

بودجــه‌دولت‌چهاردهم،‌معاون‌بانک‌مرکزی‌در‌دولت‌احمدی‌نژاد‌و‌

رئیس‌کل‌بانک‌مرکــزی‌دولت‌چهاردهم،‌رئیس‌بانک‌مرکزی‌دولت‌

سیزدهم‌است.‌مگر‌نه‌آنکه‌آقای‌دکتر‌پزشکیان‌در‌رقابت‌با‌جریانی‌که‌

شور‌را‌به‌این‌روز‌رسانید‌و‌این‌دو‌مدیر‌ارشد‌دولت‌
وضعیت‌اقتصادی‌ک

از‌موثران‌وضع‌ناگوار‌اقتصادی‌بودند،‌توانست‌رأی‌ملت‌را‌کسب‌
نیز‌

صه‌اقتصاد‌می‌دانســتند‌که‌این‌دو‌نفر‌قرار‌
نماید!‌آیا‌اگر‌نخبگان‌عر

است‌در‌این‌جایگاه‌ها‌باشند،‌از‌ایشان‌حمایت‌می‌کردند؟!‌آیا‌انتصاب‌

معاون‌رئیس‌جمهور‌و‌رئیس‌سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌و‌رئیس‌کل‌بانک‌

مرکزی‌نیاز‌به‌رأی‌مجلس‌داشت‌که‌آقای‌رئیس‌جمهور‌را‌از‌انتخاب‌

‌حامی‌ایشان،‌بی‌نیاز‌نمود!‌البته‌لابی‌های‌
نیروهای‌برجسته‌و‌نخبه

انی‌که‌منافع‌و‌مصالح‌باندی‌و‌جریانی‌را‌در‌
افراد‌فرصت‌طلب‌و‌ذینفع

می‌دهند،‌در‌این‌تصمیمات‌کاملاً‌مشهود‌است.‌انتظار‌اما‌
اولویت‌قرار‌

ن‌بود‌که‌با‌هوشمندی‌و‌اشراف‌بیشتری‌در‌
از‌رئیس‌جمهور‌محترم‌آ

‌و‌از‌اقتصاد‌دانان‌مجرب‌و‌نخبگان‌برجسته‌و‌
این‌زمینه‌تصمیم‌بگیرند

کارآمد‌استفاده‌کنند.‌انتصاب‌معاونت‌بهینه‌سازی‌سوخت‌که‌با‌اما‌و‌

اگرهای‌زیادی‌مواجه‌شده‌است‌را‌نیز‌در‌همین‌راستا‌باید‌ارزیابی‌کرد.‌

در‌عرصه‌سیاست‌داخلی،‌شاهد‌میدان‌داری‌ضعیف‌ترین‌ها‌هستیم.‌

‌انتخاب‌وزیر‌کشوری‌مجرب‌و‌کارآزموده‌در‌
اگر‌آرایش‌مجلس،‌اجازه

حوزه‌سیاست‌داخلی‌را‌نمی‌داد،‌آیا‌رئیس‌جمهور‌محترم‌نمی‌توانست‌

ن‌و‌کادرهای‌سیاســی‌مشرف‌بر‌این‌حوزه،‌
در‌هماهنگی‌با‌مشــاورا

منیتی‌وزارت‌داخله‌را‌شخصیتی‌برجسته‌و‌
حوزه‌معاونت‌سیاسی‌و‌ا

همه‌جانبه‌نگر‌برای‌مدیریت‌انسجام‌داخلی‌و‌متولی‌تغییر‌به‌سوی‌

وضعیت‌سیاسی‌پویا،‌مشارکت‌جو‌و‌زنده‌در‌این‌زمینه‌انتخاب‌نماید؟!‌

به‌یاد‌نمــی‌آورم‌که‌در‌هیچ‌دولتی،‌بین‌دولت‌و‌حامیان‌این‌درجه‌از‌

نگرانی‌و‌اختلاف‌وجود‌داشته‌باشد.‌بخش‌اعظم‌این‌اختلافات‌ناشی‌

اسی،‌انتخاب‌استانداران‌مسلوب‌الاختیار‌و‌
از‌ضعف‌حوزه‌معاونت‌سی

ی‌اعتقاد‌و‌عدم‌تعهد‌به‌گفتمان‌برسازنده‌دولت‌چهاردهم‌
ناکارآمد‌و‌ب

است.‌بدیهی‌است‌وقتی‌کارگزاران‌این‌حوزه،‌ضعیف‌ترین‌ها‌باشند،‌

نمی‌توان‌انتظار‌داشت‌با‌تفویض‌اختیار‌و‌سایر‌اقدامات،‌بتوان‌کاری‌

‌انســجام‌گفتمانی‌و‌ســازمانی‌در‌درون‌دولت،‌از‌
از‌پیش‌برد.‌فقدان

ضعف‌اساســی‌در‌حوزه‌سیاســت‌داخلی‌ناشی‌می‌شــود.‌از‌منظر‌

اقتصاد‌سیاسی‌می‌توان‌گفت،‌سیاست‌و‌خط‌و‌مشی‌اعمالی،‌نتیجه‌

هژمونی‌و‌تسلط‌منادیان‌و‌متولیان‌آن‌است.‌با‌این‌اوصاف‌می‌توان‌با‌

قاطعیت‌و‌بدون‌رودربایستی‌گفت‌که‌آنچه‌در‌حال‌رخ‌دادن‌در‌عرصه‌

رد‌اصلاح‌طلبانه،‌بهبود‌خواهانه‌و‌مبتنی‌بر‌
اقتصاد‌است‌نیز‌نه‌راهب

ی،‌که‌ادامه‌برنامه‌های‌مخالفان‌اصلاحات‌است.
مصالح‌و‌منافع‌مل

جعفــرزاده ایمن آبــادی:‌آقای‌پزشــکیان‌در‌

خیلی‌از‌وعده‌های‌خودش‌ناتوان‌مانده‌و‌این‌

هم‌یکی‌از‌آنهاست.‌بزرگترین‌دلیل‌این‌ناتوانی‌

هم‌این‌است‌که‌تیمی‌که‌دارد،‌با‌او‌هم‌عقیده‌

وجود‌ندارد‌که‌گفته‌می‌‌شود‌وزیر‌کابینه‌که‌
نیست.‌مسخره‌تر‌از‌این‌

باید‌همراه‌رئیس‌جمهور‌باشد،‌به‌ادامه‌فیلترینگ‌رای‌می‌دهد.‌ما‌از‌

ایــن‌دســت‌تعارض‌هــا‌در‌دولت‌بســیار‌زیــاد‌داریم.‌خــود‌آقای‌

رح‌کرده‌و‌باید‌هزینه‌وفاق‌را‌هم‌بپذیرد.‌یکی‌
رئیس‌جمهور‌وفاق‌را‌مط

از‌هزینه‌ها‌ناامید‌کردن‌مردم‌از‌خودش‌است.‌پایگاه‌اجتماعی‌آقای‌

پزشکیان‌در‌حال‌‌کاهش‌است‌و‌روز‌به‌روز‌هم‌این‌کاهش‌ادامه‌دارد.‌

با‌این‌روند‌اگــر‌ادامه‌دهد،‌خودش‌را‌نزدیک‌می‌کند‌به‌اینکه‌تنها‌

رئیس‌جمهور‌یک‌دوره‌ای‌بعد‌از‌انقلاب‌شود.‌

حســین کنعانی مقدم:‌برخی‌از‌وعده‌ها‌در‌

خابات‌ها‌داده‌می‌شود‌که‌خارج‌از‌اختیارات‌
انت

و‌مسئولیت‌های‌آن‌فرد‌است.‌آقای‌پزشکیان‌یا‌

نمی‌دانسته‌شورای‌تحت‌عنوان‌شورای‌عالی‌

فضای‌مجازی‌وجود‌دارد‌یا‌می‌دانسته‌است‌که‌اگر‌می‌دانست‌نباید‌

وعــده‌ای‌می‌داد‌که‌خارج‌از‌توانش‌باشــد.‌اگــر‌هم‌می‌خواهد‌به‌

ش‌عمل‌کند،‌ایشان‌الان‌مسئول‌این‌شورا‌است‌و‌می‌تواند‌با‌
وعده‌ا

ضایی‌که‌از‌طرف‌ایشــان‌می‌آیند،‌وارد‌بحث‌و‌گفت‌وگو‌شــده‌و‌
اع

برخی‌از‌محدودیت‌ها‌را‌مانند‌واتس‌آپ‌بردارد.‌آقای‌پزشکیان‌باید‌

خیلی‌شــفاف‌با‌مردم‌صحبت‌کند،‌بگوید‌من‌این‌وعــده‌را‌دادم،‌

م‌را‌هم‌انجام‌می‌دهم‌اما‌با‌توجه‌به‌محدودیت‌هایی‌که‌
تلاش‌خود

وجود‌دارد،‌در‌شــورا‌به‌تصویب‌نرسیده‌است.‌اینکه‌گفته‌شود‌که‌

مهور‌فلان‌وعده‌را‌داد‌و‌به‌آن‌عمل‌نکرد،‌باعث‌می‌شود‌که‌
رئیس‌ج

سرمایه‌اجتماعی‌که‌اعتماد‌مردم‌به‌حاکمیت‌است،‌متضرر‌شده‌و‌
این‌به‌ضرر‌کل‌نظام‌است.‌

حسین کنعانی مقدم: 
عدالت مغایر با این 
است که ما یکسری 

اشخاص که مسئولیتی 
را هم ندارند، از 

دسترسی آزاد بهره مند 
شود و بعد قانون بیاید 

در بحث فیلترینگ، 
محدودیت هایی را 

برای عامه مردم ایحاد 
کند

اگر قرار باشــد به بخشــی از این نارضایتی ها پایان داده شــود، شــخص رئیس جمهور باید چه کند؟ مثلاً حداقل می تواند به فیلترینگ پایان داده و 

44مانند لایجه حجاب با این موضوع برخورد کند؟
عباس موسایی:‌انتخاب‌نام‌وفاق‌ملی‌برای‌دولت‌چهاردهم،‌با‌

توجــه‌به‌جمیع‌جوانب‌و‌مختصات‌سیاســت‌و‌شــکاف‌های‌

جتماعی،‌اوضاع‌منطقه‌و‌جهان،‌انتخابی‌
سیاست‌داخلی،‌ا

سما‌بود؛‌مشروط‌به‌آنکه‌ایشان‌و‌دولتی‌که‌
درست‌و‌اسمی‌بام

به‌این‌نام‌معرفی‌شده‌است‌بتوانند‌در‌نقش‌لولای‌ملت‌و‌حاکمیت‌و‌در‌نقش‌کارگزار‌

بانی‌شــقاق،‌ظاهر‌شوند.‌آنچه‌اما‌شاهد‌
عبور‌از‌بحران‌و‌از‌بین‌برنده‌مقدمات‌و‌م

حل‌مسائل،‌بلکه‌میدان‌دادن‌به‌جریانی‌است‌
آنیم،‌نه‌وفاق‌برای‌ترمیم‌شکاف‌ها‌و‌

ده‌ای‌از‌رأی‌دهندگان‌به‌پزشکیان‌در‌مخالفت‌با‌آن‌جریان،‌به‌
که‌بخش‌تعیین‌کنن

دند.‌از‌طرفی‌مطالبات‌این‌جریان‌در‌تصاحب‌عرصه‌اقتصاد‌و‌فرهنگ‌
ایشان‌رأی‌دا

و‌سیاست،‌حد‌یقفی‌ندارد.‌ضد‌توسعه‌ملی‌است،‌مناسبتی‌با‌انسجام‌ملی‌ندارد،‌

‌و‌تجربه‌سیاسی‌در‌منافع‌و‌مصالح‌ملی‌است‌و‌
فرقه‌ای‌است،‌فاقد‌ابتنا‌بر‌عقلانیت

مانی‌و‌سازمانی‌آن‌جایگاهی‌ندارد.‌آنچه‌
اساساً‌کشور‌و‌ملت‌ایران‌در‌منظومه‌گفت

تاکنون‌تحت‌عنوان‌وفاق‌ظاهر‌شده‌است،‌هندسه‌و‌دایره‌ای‌بسیار‌تنگ‌می‌باشد،‌

چنانکه‌کانون‌و‌مرکز‌گفتمان‌برسازنده‌دولت)گفتمان‌اصلاحات(‌یا‌حقوق‌ملت‌از‌

آن‌بیرون‌مانده‌یا‌بیرون‌شده‌است؛‌بدین‌معنا‌که‌اصلاح‌و‌تغییر‌معطوف‌به‌منافع‌و‌

ت‌جایــی‌در‌آن‌بیابد.‌اگر‌اعتــدال‌منهای‌
مصالح‌ملت‌و‌کشــور،‌نتوانســته‌اســ

ای‌اصلاح‌و‌تغییر‌نیز‌موفق‌خواهد‌شــد!‌
اصلاح‌جویی‌راه‌به‌جایی‌برد،‌وفاق‌منه

ر‌چیز‌باید‌به‌این‌مهم‌برسند‌که‌متولی‌و‌پیش‌برنده‌کدام‌
دکتر‌پزشکیان،‌قبل‌از‌ه

تمان‌در‌جامعه‌اند؟‌و‌چه‌نظام‌تفاوتی‌با‌رقیب،‌باعث‌شد‌
سیاست،‌نماینده‌کدام‌گف

ان‌دهند؟‌ایشان‌باید‌هم‌خود‌بر‌این‌امر‌واقف‌شوند‌و‌هم‌
تا‌مردم‌به‌ایشان‌اقبال‌نش

به‌این‌موضوع‌متقاعد‌کنند‌که‌راهبردها‌و‌
دیگر‌اصحاب‌تدبیر‌و‌تصمیم‌در‌کشور‌را‌

ت‌تصمیم‌و‌تدبیر‌درستی‌باشد،‌با‌تغییرات‌
تصمیماتی‌که‌شــاید‌دیروز‌می‌توانســ

ی‌و‌داخلی‌دیگر‌نمی‌توانند‌تصمیم‌و‌تدبیر‌
اساسی‌در‌عرصه‌های‌جهانی،‌منطقه‌ا

ی‌خلاق،‌گشایشگر‌و‌روزآمد،‌نه‌تنها‌مقدمه‌
درست‌و‌راهگشا‌باشند.‌سیاست‌خارج

گشایش‌در‌اقتصاد‌و‌معیشت‌مردم،‌بلکه‌مبنای‌دکترین‌روزآمد‌امنیت‌و‌اقتدار‌ملی‌

به‌وقت‌اکنون‌اســت.‌تغییر،‌الزام‌سیاست‌به‌وقت‌اکنون،‌حکم‌عقلانیت‌و‌منطق‌

موقعیت‌و‌کیاست،‌درایت‌و‌شجاعت‌است.‌برای‌نجات‌کشور-ملت-تمامیت‌ارضی‌

طور‌بی‌سابقه‌ای‌با/بر‌منافع‌و‌مصالح‌نظام‌
و‌تامین‌منافع‌و‌مصالح‌ملی‌ایران‌که‌به‌

حکمرانی‌همراه‌یا‌منطبق‌شده‌است،‌باید‌تغییر‌را‌به‌سیاست‌راهبردی‌در‌کشور‌

زمان‌در‌گفتمان‌)شــامل‌گفتار‌و‌عمل(‌و‌
تبدیل‌کرد.‌وفاق‌ملی‌نیازمند‌تغییر‌هم

سازمان‌)نهاد‌دولت‌به‌معنای‌قوه‌مجریه،‌در‌سطوح‌مختلف(‌است.‌آقای‌پزشکیان‌

وری‌تأکید‌فراوانی‌بر‌شنیدن‌صدای‌مردم،‌
در‌دوران‌تبلیغات‌انتخاباتی‌ریاست‌جمه

ارجاع‌به‌نظریات‌کارشناسان‌داشته‌اند.‌از‌
مشارکت‌مردم‌در‌تصمیمات‌کلان،‌لزوم‌

جسته‌شخصیتی‌ایشان‌می‌دانند.‌بنابراین‌
طرفی‌صداقت‌و‌شجاعت‌را‌از‌صفات‌بر

تادن‌بر‌تصمیمات‌و‌راهبردها‌و‌حفظ‌اشخاص‌ناکارآمد‌و‌
انتظار‌می‌رود‌به‌جای‌ایس

سازگار‌با‌مطالبات‌ملی،‌تغییر‌را‌از‌درون‌دولت‌خویش‌شروع‌کنند.‌به‌شرطی‌که‌
نا

ســدادی،‌محصور‌بماند،‌نه‌تنهــا‌گره‌ای‌از‌
وفــاق‌در‌همین‌هندســه‌و‌وضعیت‌ان

خواهد‌کرد‌که‌تبعات‌خطرناکی‌برای‌سیاست‌در‌ایران‌در‌پی‌خواهد‌
مشکلات‌باز‌ن

یامد‌وفاق‌استحاله‌ای‌کنونی،‌تعمیق‌شکاف‌
داشــت.‌بزرگترین‌و‌خطرناک‌ترین‌پ

لاح‌از‌درون،‌ناامیدسازی‌گسترده‌و‌تضعیف‌
ملت‌و‌حاکمیت،‌اضمحلال‌ایده‌‌اص

ولان‌امر‌باید‌بدانند‌با‌تحدید‌هندسه‌سیاست‌و‌
مؤلفه‌های‌امنیت‌ملی‌است.‌مسئ

ق‌به‌آنچه‌امروز‌شکل‌داده‌اند‌و‌عدم‌خلاقیت‌برای‌عبور‌از‌مشکلات،‌
ســازمان‌وفا

کشور‌را‌از‌مؤلفه‌های‌امنیت‌ساز‌درون‌زا،‌بی‌نصیب‌کرده‌و‌آسیب‌های‌اساسی‌به‌آن‌
وارد‌می‌کنند.

ی:‌آقای‌پزشکیان‌باید‌وفاق‌را‌با‌مردم‌انجام‌
جعفرزاده ایمن آباد

ـا‌افرادی‌وفاق‌کند‌که‌برای‌رای‌آوردن‌او‌تلاش‌کردند‌نه‌
دهد،‌بـ

ـراغ‌تندروهایــی‌برود‌که‌به‌خون‌او‌تشــنه‌
اینکــه‌برای‌وفاق‌سـ

دارند‌ساز‌خودشــان‌را‌می‌زنند‌و‌امتیاز‌هم‌
هســتند.‌آنها‌هنوز‌

می‌گیرند.‌آقای‌پزشکیان،‌پایگاه‌خودش‌را‌تا‌حد‌زیادی‌از‌دست‌داده‌است‌زیرا‌ایشان‌

بــه‌جای‌اینکه‌با‌همیــن‌افراد‌وفاقش‌را‌عملیاتی‌کند،‌ســراغ‌جریانی‌رفت‌که‌هیچ‌

پایگاهی‌در‌اجتماع‌ندارند.‌خواست‌رضایت‌آنها‌را‌جلب‌کند‌و‌مستمر‌به‌آنها‌باج‌داد،‌

نتیجه‌اش‌هم‌این‌دولت‌ناهمگن،‌غیرمتحد‌و‌ضعیف‌شد.‌دیگر‌موضوعی‌مثل‌رفع‌

اینها‌ادعا‌دارند‌که‌می‌توانند‌تحریم‌ها‌را‌دور‌
فیلترینگ‌برای‌مردم‌ارزش‌ندارد،‌چطور‌

،‌مردم‌هم‌به‌راحتی‌یاد‌گرفته‌اند‌که‌فیلترینگ‌را‌دور‌بزنند.‌ولی‌شــاید‌حداقل‌
بزنند

ین‌قولی‌که‌داده‌بودم‌عمل‌کردم.‌اگر‌آقای‌
توانست‌این‌کار‌را‌انجام‌دهد‌تا‌بگوید‌‌به‌ا

م‌دهد‌و‌خیلی‌قوی‌ورود‌کرده‌و‌خانه‌تکانی‌
پزشــکیان‌نتواند‌یک‌حرکت‌جدی‌انجا

د‌خورد.‌شــرایط‌کشور،‌شرایط‌خوبی‌نیســت،‌مردم‌ناراحت‌
کند،‌به‌مشــکل‌خواه

از‌این‌ناراحتی،‌تیم‌آقای‌پزشکیان‌مقصر‌است.‌‌
هستند‌و‌متاسفانه‌در‌بخش‌اعظمی‌

حسین کنعانی مقدم:‌اولین‌نکته‌این‌است‌که‌نسبت‌به‌ترمیم‌

ارنامه‌افرادی‌که‌وزیر‌شــده‌اند‌باید‌تا‌الان‌
کابینه‌اقدام‌کند.‌ک

دست‌رئیس‌جمهور‌آمده‌باشد‌که‌کدام‌یک‌کارآمد‌نیستند‌و‌آیا‌

توانسته‌اند‌به‌وعده‌های‌رئیس‌جمهور‌عمل‌کنند؟‌اگر‌در‌ادامه‌

ی‌توان‌امیدوار‌بود‌که‌چهار‌سال‌دیگر‌هم‌
کار‌بتواند‌کابینه‌قوی‌داشــته‌باشــد،‌م

‌باشــد‌اما‌در‌غیــر‌این‌صورت،‌ایشــان‌یــک‌دوره‌ای‌خواهــد‌بود.‌
حضور‌داشــته

رئیس‌جمهور‌فردی‌اســت‌که‌رک‌حرف‌می‌زند‌و‌تلاش‌می‌کند‌با‌این‌رک‌صحبت‌

ردن،‌بهانه‌هایی‌را‌برای‌عدم‌تحقق‌وعده‌هایش‌بیاورد.‌
ک

 فیلترینگ، اینترنت طبقاتی 
و احساس تبعیض

پژوهشگر 
سیاست گذاری عمومی

علی‏قلی‏زاده

روز‌گذشــته،‌یک‌تغییر‌فنی‌به‌ظاهر‌ســاده‌در‌شــبکه‌

اجتماعی‌ایکس‌)توئیتر‌سابق(،‌پرده‌از‌واقعیتی‌برداشت‌

که‌ماهیت‌آن‌مدت‌هاست‌در‌لایه‌های‌زیرین‌جامعه‌ایران،‌

دی‌تولید‌می‌کند.‌نسخه‌جدید‌این‌شبکه‌
خشم‌و‌ناامی

اجتماعی‌که‌موقعیت‌مکانی‌کاربران‌را‌بر‌اساس‌آی‌پی‌

نمایش‌می‌دهد،‌ناخواســته‌یک‌افشــاگری‌اجتماعی‌

قم‌زد.‌ماجرا‌از‌این‌قرار‌بود‌که‌کاربران‌عادی‌
تمام‌عیار‌را‌ر

که‌با‌هزار‌مشقت‌و‌عبور‌از‌سد‌فیلترشکن‌ها‌به‌این‌شبکه‌

متصل‌می‌شــوند،‌موقعیت‌شان‌کشــورهای‌اروپایی‌یا‌

ش‌داده‌می‌شد،‌اما‌ناگهان‌در‌حساب‌توئیتر‌
همسایه‌نمای

ص‌از‌مقامات،‌خبرنگاران‌و‌برخی‌وابستگان،‌
گروهی‌خا

نام‌ایران‌نقش‌بست.‌معنای‌این‌رخداد‌فنی‌برای‌افکار‌

عمومی‌روشــن‌و‌البته‌دردناک‌بود:‌استفاده‌از‌اینترنت‌

‌عبور‌از‌خط‌ویــژه؛‌پدیده‌ای‌که‌در‌ادبیات‌
بدون‌فیلتر‌و

سیاسی‌و‌اجتماعی‌این‌روزها‌به‌نام‌»اینترنت‌طبقاتی«‌یا‌

»سیم‌کارت‌های‌سفید«‌شناخته‌می‌شود.

ایــن‌رخداد،‌بحث‌فیلترینــگ‌را‌از‌یک‌معضل‌فنی‌

یا‌فرهنگی،‌به‌یک‌بحــران‌عدالت‌اجتماعی‌تغییر‌داد.‌

تا‌پیش‌از‌علنی‌شــدن‌و‌گســترش‌اینترنــت‌طبقاتی،‌

فیلترینگ‌در‌ذهنیت‌جمعی‌ایرانیان‌نوعی‌»محرومیت‌

حسوب‌می‌شــد‌و‌جامعه‌شناسان‌معتقدند‌
همگانی«‌م

وقتی‌یک‌محدودیت‌برای‌همه‌اعضای‌جامعه‌یکســان‌

اعمال‌شــود،‌تحمل‌آن‌آســان‌تر‌اســت؛‌درست‌شبیه‌

ترافیکــی‌که‌همه‌خودروها،‌چــه‌لوکس‌و‌چه‌معمولی،‌

ند‌اما‌ماجرای‌اخیر‌توئیتر‌و‌آشــکار‌شــدن‌
در‌آن‌گرفتار

دسترســی‌های‌ممتاز،‌ماهیت‌ماجــرا‌را‌دگرگون‌کرد‌و‌

ده‌ای‌در‌خط‌ویژه‌می‌رانند‌درحالی‌که‌بقیه‌
نشان‌داد‌ع

ت‌دیوار‌مانده‌انــد.‌اینجا‌دقیقاً‌نقطه‌ای‌اســت‌که‌
پشــ

‌)Relative‌Deprivation(‌»احساس‌»محرومیت‌نسبی

‌تمام‌در‌روان‌جامعه‌فعال‌می‌شــود.‌خشم‌
با‌خشــونت

جــوان‌و‌کاربران‌ایرانی،‌دیگر‌صرفاً‌ناشــی‌
امروز‌نســل‌

از‌عدم‌دسترســی‌به‌یک‌شبکه‌اجتماعی‌نیست،‌بلکه‌

ز‌مشاهده‌ی‌»دسترســیِ‌ممتازِ‌دیگران«‌است.‌
ناشــی‌ا

وقتی‌شــهروند‌می‌بیند‌که‌خواص‌بــدون‌دغدغه‌خرید‌

فیلترشکن‌و‌بدون‌تحمل‌کندی‌سرعت،‌در‌همان‌فضایی‌

که‌برای‌او‌ممنوع‌و‌جرم‌انگاری‌شــده‌فعالیت‌می‌کنند،‌

ی‌کند‌که‌در‌کشور‌خود‌شــهروند‌درجه‌دو‌
احســاس‌م

اســت.‌ایــن‌ادراک‌که‌»خون‌عده‌ای‌رنگین‌تر‌اســت«،‌

مشــروعیت‌اخلاقی‌حکمرانی‌را‌در‌ذهــن‌مخاطب‌به‌

شد‌و‌بذر‌کینه‌ای‌عمیق‌را‌می‌کارد‌که‌بسیار‌
چالش‌می‌ک

خطرناک‌تر‌از‌اصلِ‌سانسور‌است.

ی‌واقعی‌زمانی‌عمیق‌تر‌می‌‌شود‌که‌به‌تأثیر‌
اما‌تراژد

این‌سیاست‌بر‌امنیت‌ملی‌نگاه‌کنیم.‌سال‌هاست‌که‌

توجیه‌اصلی‌سیاست‌گذاران‌برای‌فیلترینگ،‌»حفظ‌

امنیت‌ملی«‌و‌»کنتــرل‌داده‌ها«‌بوده‌اســت،‌ولی‌در‌

شــرایطی‌که‌ایــران‌در‌یکــی‌از‌حســاس‌ترین‌مقاطع‌

ـی‌خــود‌قــرار‌دارد‌و‌با‌تهدیدات‌آشــکار‌
تاریخ‌سیاسـ

یتی‌از‌سوی‌رژیم‌اسرائیل‌و‌ایالات‌متحده‌
نظامی‌و‌امن

روبه‌روست،‌سیاست‌فیلترینگ‌و‌اینترنت‌طبقاتی‌عملاً‌

به‌مثابه‌یک‌خودزنی‌استراتژیک‌عمل‌می‌کند.‌بزرگترین‌

قربانی‌این‌وضعیت،‌مرجعیت‌رسانه‌ای‌داخلی‌است.‌

ک‌روزنامه‌نگار،‌تحلیل‌گر‌یا‌فعال‌رسانه‌ای‌
تصور‌کنید‌ی

داخلی‌بخواهد‌در‌شــبکه‌ایکس‌از‌منافــع‌ملی‌ایران‌

دفاع‌کند.‌وقتی‌مخاطب‌می‌داند‌که‌او‌از‌رانت‌اینترنت‌

ســتفاده‌می‌کند،‌در‌ناخــودآگاهِ‌جمعی،‌
خبرنگاری‌ا

و‌فرو‌می‌ریزد.‌جامعه‌با‌مکانیســمی‌ساده‌
اعتبار‌کلام‌ا

قضاوت‌می‌کند‌و‌با‌خود‌می‌گوید:‌»کسی‌
اما‌بی‌رحم‌

که‌از‌رانت‌برای‌دسترسی‌به‌اینترنت‌استفاده‌می‌کند،‌

نمی‌تواند‌صدای‌حقیقت‌یا‌صدای‌مردم‌باشد.«

این‌برچســب‌زنی‌ناخواسته‌که‌محصول‌مستقیم‌

سیاســت‌گذاری‌غلط‌است،‌کنشــگران‌داخل‌ایران‌

جمه‌های‌رســانه‌ای‌دشــمن‌خلع‌ســلاح‌
را‌در‌برابر‌ه

کــرده‌اســت.‌در‌جنگی‌کــه‌روایت‌ها‌پیــروز‌میدان‌را‌

تعیین‌می‌کنند،‌ما‌با‌دســت‌خودمان‌به‌تحلیل‌گران‌

وطن‌دوســت‌برچســب‌زده‌ایــم‌و‌اعتبارشــان‌را‌ذبح‌

مد‌مســتقیم‌بی‌اعتبار‌شدن‌تریبون‌داران‌
کرده‌ایم.‌پیا

داخلــی،‌انتقــال‌مرجعیت‌به‌خــارج‌از‌مرزهاســت.‌

اینجاســت‌که‌پدیده‌های‌روانشناختی‌نظیر‌»واکنش‌

Psychological‌Reacta(‌و‌تئوری‌»تنظیم‌
nce(‌»روانی

«‌)Agenda‌Setting(‌هم‌افزایی‌می‌کنند.‌
دســتور‌کار

کاربر‌ایرانی‌که‌می‌بیند‌دسترسی‌خودش‌مسدود‌است‌

و‌فعــالان‌داخلی‌هم‌به‌زعــم‌او‌»رانت‌خواران‌اینترنت‌

«‌هستند،‌برای‌شــنیدن‌خبری‌که‌احساس‌
طبقاتی

می‌کند‌سانسور‌نشــده‌است،‌به‌ســمت‌رسانه‌هایی‌

می‌چرخد‌که‌سال‌هاست‌برای‌چنین‌روزی‌برنامه‌ریزی‌

ــانه‌های‌فارســی‌زبان‌خارج‌از‌کشــور‌که‌
کرده‌اند.‌رس

بودجه‌و‌خط‌‌مشی‌خود‌را‌از‌دولت‌های‌متخاصم‌ایران‌

دریافت‌می‌کنند،‌با‌آغوش‌بــاز‌پذیرای‌این‌مخاطبان‌
‌‌ 5 سرخورده‌هستند.

در‌اینجــا‌فیلترینــگ‌نقــش‌کاتالیــزور‌را‌بازی‌

می‌کنــد‌و‌مخاطبــی‌را‌که‌اعتمــادش‌به‌داخل‌

ده،‌مســتقیماً‌به‌دامان‌رســانه‌هایی‌
ســلب‌شــ

ن‌اینترنشــنال‌و‌بی‌بی‌ســی‌فارســی‌
نظیــر‌ایرا

ــل‌می‌دهد.‌خطــر‌امنیتی‌اینجاســت‌که‌در‌
ه

بزنگاه‌های‌حیاتی‌مانند‌تهدید‌تمامیت‌ارضی،‌

ها‌قدرت‌این‌را‌پیدا‌می‌کنند‌که‌افکار‌
این‌رسانه‌

خل‌ایران‌را‌علیه‌منافع‌ملی‌و‌انسجام‌
عمومی‌دا

کشور‌تحریک‌کنند.

از‌ســوی‌دیگر،‌تأثیر‌این‌سیاست‌ها‌بر‌نسل‌

مان‌نسل‌Z،‌فراتر‌از‌نارضایتی‌سیاسی‌
جوان‌یا‌ه

وعی‌بحران‌وجودی‌و‌روانی‌بدل‌شده‌
است‌و‌به‌ن

اســت.‌برای‌جوانی‌که‌اینترنــت‌را‌نه‌فقط‌ابزار‌

ریح،‌بلکه‌اکسیژن‌زندگی،‌بستر‌آموزش‌و‌راه‌
تف

امرار‌معاش‌می‌دانــد،‌فیلترینگ‌یک‌مانع‌فنی‌

ت؛‌بلکه‌پیامــی‌واضح‌از‌ســوی‌حاکمیت‌
نیســ

اســت‌که‌گویی‌ســبک‌زندگی‌او‌را‌به‌رســمیت‌

نمی‌شناســد.‌این‌وضعیت‌منجر‌به‌شکل‌گیری‌

‌Institutional( نهــادی«‌ »خیانــت‌ احســاس‌

Be(‌می‌شود.‌وقتی‌نهادی‌که‌وظیفه‌اش‌
trayal

تسهیل‌زندگی‌شــهروندان‌است،‌خود‌به‌عامل‌

اصلــی‌آزار‌و‌تبعیــض‌تبدیل‌می‌شــود،‌اعتماد‌

Basic‌Trust(‌از‌بیــن‌می‌رود.‌جوان‌
بنیادیــن‌)

یند‌بــرای‌بدیهی‌ترین‌حق‌خود‌باید‌
ایرانی‌می‌ب

رشــکن‌بپردازد‌)فشــار‌اقتصادی(‌و‌
هزینه‌فیلت

هم‌زمــان‌می‌بیند‌که‌خواص‌بــدون‌هیچ‌مانعی‌

جهانی‌قدم‌می‌زنند‌)فشــار‌روانی(.‌
در‌دهکده‌

‌دوگانه،‌جوانان‌را‌نه‌دچار‌درماندگی،‌
این‌فشــار

»خشم‌انباشته«‌می‌کند؛‌خشمی‌که‌
بلکه‌دچار‌

دنبــال‌روزنه‌ای‌برای‌بروز‌اســت.‌برخلاف‌تصور‌

ـئولین‌که‌گمان‌می‌کننــد‌جوانان‌به‌
برخی‌مسـ

وجــود‌عــادت‌کرده‌انــد‌)درماندگی‌
وضعیت‌م

آموخته‌شــده(،‌واقعیت‌این‌اســت‌که‌این‌نسل‌

در‌حال‌تجربه‌یک‌بیگانگی‌کامل‌با‌ساختارهای‌

رسمی‌است‌و‌سیاست‌گذاری‌اشتباه‌در‌فضای‌

دیجیتال،‌شامل‌سانسور‌و‌فیلترینگ‌و‌اینترنت‌

فاصله‌میان‌مــردم‌و‌مســئولین‌را‌به‌
طبقاتــی،‌

گسلی‌عمیق‌تبدیل‌کرده‌است.

قضیه‌توماس‌در‌جامعه‌شناسی‌به‌ما‌می‌آموزد‌

که‌اگــر‌انســان‌ها‌موقعیت‌ها‌را‌واقعــی‌تعریف‌

مدهای‌آن‌واقعــی‌خواهد‌بود.‌حتی‌
کننــد،‌پیا

اگر‌سیاســت‌گذار‌ادعا‌کند‌که‌اینترنت‌طبقاتی‌

‌تســهیل‌امور‌حرفه‌ای‌خبرنگاران‌است،‌از‌
برای

آنجا‌که‌اکثریت‌جامعه‌آن‌را‌به‌عنوان‌نماد‌رانت‌

و‌فســاد‌تعریف‌کرده‌اند،‌پیامدهــای‌ویرانگر‌آن‌

عتمادی‌و‌خشم،‌کاملاً‌واقعی‌خواهد‌
یعنی‌بی‌ا

بود.‌این‌سیاســت‌ها‌ســرمایه‌اجتماعی،‌که‌به‌

تعبیر‌رابرت‌پاتنام‌چسب‌نگهدارنده‌جامعه‌است‌

را‌در‌دو‌بُعــد‌تضعیف‌کرده؛‌از‌یک‌ســو‌اعتماد‌

عمــودی‌)اعتماد‌مردم‌بــه‌حاکمیت(‌مخدوش‌

شده‌چون‌دولت‌به‌جای‌مجری‌قانون‌یکسان،‌

به‌توزیع‌کننده‌رانت‌بدل‌شــده،‌و‌از‌سوی‌دیگر‌

قی‌)اعتماد‌مردم‌بــه‌نخبگان(‌هم‌از‌
اعتمــاد‌اف

ه‌چــون‌تصور‌می‌کنند‌آن‌ها‌هم‌دســت‌
بین‌رفت

سیستم‌فیلترینگ‌هستند.

با‌این‌اوصاف،‌به‌صراحت‌هشــدار‌می‌دهم‌که‌

ادامه‌وضعیت‌فعلی‌و‌پافشــاری‌بــر‌فیلترینگ‌یا‌

بدتر‌از‌آن،‌قانونی‌ســازی‌اینترنت‌طبقاتی،‌بسیار‌

خطرناک‌است‌و‌می‌تواند‌عواقب‌شدید‌اجتماعی،‌

‌امنیتــی‌برای‌ایــران‌ما‌در‌پی‌داشــته‌
سیاســی‌و

شــرایطی‌که‌کشــور‌نیازمنــد‌بالاترین‌
باشــد.‌در‌

ســتگی‌ملی‌در‌برابر‌تهدیدات‌خارجی‌
سطح‌همب

ت‌دکتر‌پزشــکیان‌و‌مجموعه‌نظام‌باید‌
است،‌دول

شجاعانه،‌فوری‌و‌قاطع‌بگیرند.‌راهکار،‌
تصمیمی‌

رفع‌فیلترینگ‌قطره‌چکانی‌یا‌مرحله‌ای‌نیســت؛‌

ونه‌آزادســازی‌تدریجی‌)مثلاً‌رفع‌فیلتر‌
چراکه‌هرگ

یلتر‌نگه‌داشــتن‌اینستاگرام(‌همچنان‌
یوتیوب‌و‌ف

ندســی‌دسترســی‌را‌حفــظ‌می‌کند.‌
شــائبه‌مه

در‌ایــن‌زمینه‌جامعــه‌نیازمند‌یک‌شــوک‌مثبت‌

ش‌از‌هر‌اقدام‌فنی‌و‌در‌اقدامی‌فوری،‌
اســت.‌پی

دولت‌باید‌رســماً‌و‌علناً‌بساط‌»اینترنت‌طبقاتی«‌

به‌عنــوان‌نماد‌تبعیــض‌دیجیتــال‌را‌جمع‌کند.‌

اعــلام‌توقف‌صدور‌ســیم‌کارت‌های‌خــاص‌و‌لغو‌

لیست‌های‌ســفید،‌آبی‌بر‌آتش‌خشم‌و‌نارضایتی‌

و‌إحســاس‌تبعیض‌کنونی‌خواهد‌بود‌و‌در‌نهایت،‌

رفــع‌فیلترینــگ‌عمومی‌بایــد‌نه‌به‌عنــوان‌یک‌

امتیازدهی،‌بلکه‌به‌عنوان‌یک‌اقدام‌اصولی‌برای‌

احیای‌اعتمــاد‌عمومی‌و‌کاهــش‌نارضایتی‌های‌

‌در‌دســتور‌کار‌قــرار‌گیرد.‌تنهــا‌با‌باز‌
اجتماعــی

شــدن‌عادلانه‌فضای‌مجازی‌اســت‌که‌کنشگران‌

ه‌های‌داخلی‌می‌توانند‌دوبــاره‌مرجعیت‌
و‌رســان

ل‌را‌از‌رســانه‌های‌فارســی‌زبان‌وابسته‌
خبر‌و‌تحلی

به‌دولت‌هــای‌خارجی‌بازپس‌گیرنــد.‌فیلترینگ‌

و‌نمــاد‌زشــت‌آن‌یعنی‌»خط‌ســفید«،‌امــروز‌به‌

مته‌ای‌تبدیل‌شده‌که‌روزانه‌شکاف‌ملت-دولت‌را‌

ی‌کند‌و‌تداوم‌آن،‌تقدیم‌دو‌دستی‌افکار‌
عمیق‌تر‌م

عمومی‌به‌دشمنانی‌است‌که‌در‌کمین‌نشسته‌اند.

خبرنگار گروه سیاست
فرهاد‏فخرآبادی

بعید‌است‌زمانی‌که‌مهندسین‌شــرکت‌اکس‌کورپ‌در‌حال‌طراحی‌

آخرین‌تغییرات‌برای‌شبکه‌اجتماعی‌ایکس‌بودند،‌حتی‌یک‌درصد‌

هم‌به‌این‌موضوع‌فکر‌می‌کردند‌که‌یک‌تغییر‌ساده‌و‌اضافه‌کردن‌یک‌

ود‌که‌فضای‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌در‌ایران‌تحت‌
امکان،‌منجر‌به‌این‌ش

تاثیر‌قرار‌بگیرد.‌

شن‌ســاده‌از‌کاربران‌این‌شبکه‌اجتماعی،‌
نشــان‌دادن‌یک‌لوکی

ران‌ماجرایــی‌را‌آغاز‌کرده‌که‌چند‌روزی‌اســت،‌همچنان‌ادامه‌
در‌ایــ

جرا‌پیرامون‌موضوع‌»ســیم‌کارت‌سفید«‌است؛‌تغییری‌روی‌
داد.‌ما

برخی‌ســیم‌کارت‌ها‌که‌فیلترینگ‌را‌رد‌کرده‌و‌امکان‌دسترســی‌آزاد‌

ی‌را‌فراهم‌می‌کنــد.‌ماجرا‌از‌اینجــا‌در‌ایران‌
بــه‌شــبکه‌های‌اجتماع

جالی‌شد‌که‌تغییر‌اعمال‌شــده‌در‌شبکه‌ایکس‌منجر‌به‌این‌شد‌
جن

اده‌کنندگان‌از‌ســیم‌کارت‌های‌سفید‌مشخص‌شوند.‌البته‌
که‌استف

آنچه‌الان‌در‌فضای‌مجازی‌و‌بحث‌ها‌مطرح‌می‌شــود‌این‌اســت‌که‌

ق‌بشــر‌و‌حقوق‌مدنی‌یا‌فلان‌منتقد‌به‌این‌
مثلاً‌چرا‌فلان‌فعال‌حقو

خط‌سفید‌دست‌یافته‌است‌که‌البته‌هر‌تبعیضی‌ناراحت‌کننده‌و‌قطعاً‌

نارضایتی‌ساز‌است‌اما‌نکته‌قابل‌تأمل‌اینجاست‌که‌در‌بین‌اسامی‌ای‌

ب‌توجه‌دیگری‌هم‌دیده‌می‌شدند،‌هم‌افرادی‌
که‌منتشر‌شد،‌افراد‌جال

ودند‌که‌خودشان‌از‌مدافعان‌تمام‌عیار‌فیلترینگ‌به‌شمار‌می‌روند‌و‌هم‌
ب

ع‌فحاشی‌ها‌را‌سال‌ها‌در‌توئیتر‌به‌جمهوری‌
اکانت‌هایی‌بودند‌که‌انوا

ر‌این‌بین‌سیم‌کارت‌سفید‌داشتند.‌حالا‌در‌
اســلامی‌می‌کردند‌اما‌د

‌انتقاد‌و‌آگاهی‌از‌این‌فضا‌ســوالات‌را‌برای‌
این‌شــرایط‌به‌جای‌آنکه

دگان‌را‌مورد‌نقد‌قرار‌دهد،‌لشکر‌سایبری‌بار‌
مردم‌ایجاد‌کند‌و‌فیلترکنن

ن‌بار‌علیه‌فعالان‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌ایجاد‌
دیگر‌فضای‌دوقطبی‌را‌ای

کرد‌و‌باردیگر‌فضــای‌امنی‌برای‌آن‌جمعیت‌مذکور‌که‌معمولا‌در‌هر‌

دعوایی‌به‌قطبی‌سازی‌بیشتر‌و‌افزایش‌خشم‌مردم‌مشغولند‌فراهم‌

ین‌دعواهای‌چند‌روز‌اخیر‌این‌را‌هم‌‌نشان‌
ساخت.‌البته‌نگاه‌به‌هم

می‌دهد‌که‌کشور‌دچار‌انباشــت‌عصبانیت‌شده‌و‌عملاً‌هر‌فرصتی‌

طبی‌شدن‌و‌هل‌دادن‌بیشتر‌فعالان‌دگراندیش‌در‌
برای‌دعواها‌و‌دوق

ی‌سیاسی‌به‌مارپیچ‌سکوت‌را‌ایجاد‌کرده‌است.‌چنانچه‌از‌همان‌
فضا

ساعات‌اولیه‌مطرح‌شدن‌موضوع،‌واکنش‌ها‌به‌ماجرا‌آغاز‌شده‌است.‌

ی‌می‌نویســد:‌»کسانی‌که‌آشکارا‌از‌حمله‌
برای‌مثال‌عمادالدین‌باق

جر‌به‌شــهادت‌‌1100تن‌از‌هم‌وطنان‌مان‌و‌
قدرت‌های‌متجاوز‌که‌من

بسیاری‌ویرانی‌های‌دیگر‌شد‌حمایت‌کردند‌و‌ننگ‌فاند‌بگیری‌از‌آنها‌

را‌در‌کارنامه‌دارند‌و‌یا‌سکوت‌کردند‌خجالت‌آور‌است‌که‌از‌تعبیرهایی‌

رت‌ســفید‌حرف‌بزنند.‌هزاران‌کشته‌به‌دست‌
مانند‌رسوایی‌سیم‌کا

و‌اســرائیل‌در‌غزه‌و‌ایران‌و...‌از‌نظر‌آنها‌جنایت‌نبود‌ولی‌خط‌
آمریکا‌

تلفن‌بدون‌فیلتر‌جنایت‌اســت.«‌و‌یا‌محمدجواد‌روح‌که‌نوشته‌بود:‌

دان‌»خط‌ســفید«‌به‌جای‌حمله‌به‌فعالان‌
»پیشــنهاد‌می‌کنم‌منتق

سیاســی‌و‌رسانه‌ای‌آزادیخواه،‌اصل‌فیلترینگ‌را‌سوژه‌حملات‌خود‌

م‌که‌با‌سیاه‌شدن‌خط‌دیگران،‌خط‌کسی‌
قرار‌دهند.‌فراموش‌نکنی

د‌نمی‌شود.‌مسئله‌اصلی،‌پایان‌دادن‌به‌اینترنت‌سیاه‌است.«‌
سفی

ته‌نیز،‌محمود‌میرلوحی‌در‌یادداشتی‌در‌واکنش‌به‌ماجرا‌
روز‌گذش

می‌نویسد:‌»رئیس‌جمهور‌کشور‌یک‌سال‌است‌مرتب‌می‌گوید‌»پیگیر‌

چ‌تغییری‌رخ‌نمی‌دهد‌که‌این‌خود‌نشانه‌ای‌
رفع‌فیلتر‌هستیم«‌اما‌هی

از‌ضعف‌اختیارات‌رئیس‌جمهور‌در‌ساختار‌سیاسی‌کشور‌است.‌این‌

ه‌تصمیم‌های‌اصلی‌در‌حوزه‌فضای‌مجازی‌
وضعیت‌نشان‌می‌دهد‌ک

دیگری‌گرفته‌می‌شــود؛‌مراکزی‌که‌نــه‌تحت‌نظارت‌
توســط‌مراکز‌

فکار‌عمومی‌پاسخ‌می‌دهند؛‌به‌همین‌دلیل‌
عمومی‌قرار‌دارند‌و‌نه‌به‌ا

هم‌با‌وجود‌خواســت‌اکثریت‌جامعه‌و‌حتی‌تاکید‌دولت،‌تغییری‌در‌

سیاســت‌فیلترینگ‌ایجاد‌نشده‌اســت.«‌کامبیز‌نوروزی‌نیز‌اینگونه‌

را‌اگر‌کج‌بگذارید،‌قــدم‌دوم‌را‌هم‌لاجرم‌کج‌
نوشــته‌بود:‌»قــدم‌اول‌

می‌روید.‌فیلترینگی‌که‌از‌اساس‌و‌پایه‌غیرقانونی‌و‌غلط‌است،‌قدمی‌

ه‌به‌لج‌برداشته‌اند؛‌لج‌با‌جهان‌جدید.‌اینترنت‌سفید‌
کج‌بوده‌است‌ک

که‌گام‌کج‌بعدی‌اســت‌نتیجه‌همان‌فیلترینگ‌لجوجانه‌‌غیرقانونی‌
است.«‌

ی‌که‌طی‌روزهای‌اخیر‌آغاز‌شده،‌همچنان‌
به‌هر‌صورت،‌ماجرای

دامه‌دارد.‌اما‌در‌این‌میان،‌نکته‌اصلی‌این‌است‌که‌در‌فضایی‌که‌انواع‌
ا

و‌سهمیه‌وجود‌دارد،‌چنین‌چیزی‌جای‌تعجب‌ندارد.‌برای‌مثال‌
رانت‌

همین‌چند‌ماه‌پیش‌بود‌که‌معاون‌وزیر‌بهداشت‌گفته‌بود‌‌60درصد‌

وم‌پزشکی،‌سهمیه‌ای‌هستند.‌مهم‌این‌است‌که‌چه‌
دانشجویان‌عل

‌ماجرای‌ســیم‌کارت‌های‌سفید،‌جامعه‌در‌
اتفاقی‌رخ‌می‌دهد‌که‌در

وضوعی‌اینگونه‌برآشفته‌می‌شود‌و‌فضا‌به‌سرعت‌به‌سمت‌
برابر‌چنین‌م

دوقطبی‌شــدن‌می‌رود.‌بحث‌جامعه‌شناسی‌ماجرا‌یک‌سوی‌قضیه‌

ســی،‌شــاید‌این‌ماجرا‌بتواند‌تلنگری‌برای‌
قرار‌دارد‌اما‌در‌بحث‌سیا

تا‌مقداری‌اقتدار‌نشان‌داده،‌زمینه‌برابری‌را‌
مسعود‌پزشکیان‌باشــد‌

در‌ماجرای‌عدم‌اجرای‌قانون‌عفاف‌و‌حجاب‌
فراهم‌کند‌و‌همینطور‌که‌

ستادگی‌کرد،‌این‌بار‌هم‌ایستادگی‌کرده‌و‌تکلیف‌موضوع‌فیلترینگ‌
ای

بگوید‌در‌حوزه‌یکی‌از‌انتقاداتی‌که‌در‌زمان‌
را‌روشــن‌کند‌تا‌حداقل‌

ی‌را‌کامل‌و‌به‌نفع‌مردم‌انجام‌داده‌ام.‌در‌این‌
انتخابات‌داشــتم،‌حرکت

سخنگوی‌دفتر‌سیاسی‌حزب‌توسعه‌ملی(،‌
ارتباط،‌عباس‌موسایی‌)

آبادی‌)عضو‌شورای‌مرکزی‌حزب‌اعتدال‌و‌
غلامعلی‌جعفرزاده‌ایمن‌

مقدم‌)دبیرکل‌حزب‌سبز‌ایران(‌به‌چهار‌سوال‌
توسعه(‌و‌حسین‌کنعانی‌
هم‌میهن‌پاسخ‌دادند.‌

بحث جامعه شناسی 
ماجرا یک سوی قضیه 
قرار دارد اما در بحث 

سیاسی، شاید این 
ماجرا بتواند تلنگری 

برای مسعود پزشکیان 
باشد تا مقداری اقتدار 

نشان داده، زمینه 
برابری را فراهم کند 

و همینطور که در 
ماجرای عدم اجرای 

قانون عفاف و حجاب 
ایستادگی کرد، این بار 

هم ایستادگی کرده 
و تکلیف موضوع 

فیلترینگ را روشن کند

جعفرزاده ایمن آبادی: 
در جامعه چنین 

دیدگاهی ایجاد شده 
که برخی شهروند 

درجه یک هستند. این 
شائبه نیست، ظاهراً 

برخی از مسئولان هم 
به این نتیجه رسیده اند

رنا
: ای

س
عک

 

نظر 
خواهی

گفت‌وگو با فعالان سیاسی درباره واکنش‌ها به ماجرای اینترنت خط سفید
دوقطبی‌های سیاه و سفید

  شــایعاتی درســت می‏کنند که دولت ایران به واســطه فلان کشــور بــه آمریکا پیغام 
 فرســتاده اســت که ایــن، دروغ محــض اســت و چنین چیزی حتمــاً وجود نداشــت. 
  پرهیز از اسراف در همه موارد از جمله نان،‏ گاز، بنزین و اقلام خوراکی ضروری است.  
  بســیج مربوط به قشر خاصی نیســت و همه اقوام، اصناف و قشرها را در برمی‏گیرد.

سرمقاله

وضعیت هوای بســیاری از کلان‏شهرهای 
ایران امســال نیز مثل ســال‏های گذشته 
همچنان قمر در عقرب، بلکه بدتر از پیش 
شده است. پرسشی که برای هر شهروندی 
پیش می‏آید، این است که آیا کسی به فکر 
ما در استنشاق این هوای آلوده که وضعیت 
قرمز دارد، هست؟ پاسخ »بله« است؛ ولی 
بی‏فایده اســت و یا نوع فکرشان نامعقول 
است.‏ البته، فراموش نکنیم که آلودگی هوا 
برخلاف فیلترینگ است. چون فیلترینگ 
را می‏توانند برای خودشــان بردارند و خط 
تلفــن خــود را ســفید و پاک کننــد؛ ولی 
خوشبختانه هوای آلوده را نمی‏توانند برای 
خود و خانواده خــود ایجاد کنند. هرچند 
قادر هستند که از دستگاه‏های گران‏‏قیمت 
تصفیه هوا برای خانه خود بخرند؛ ولی در 
نهایــت باید بیایند بیرون و دچار مشــکل 
هوای آلوده می‏شوند. پس چرا به فکر حل 
مشکل خودشان در آلودگی هوا نیستند؟ 
روشــن اســت، چون قادر نیســتند. آنان 
می‏توانند بر اساس تبعیض و منابع دولتی 
مشــکل خود را حل کننــد؛ ولی هنگامی 
که قرار اســت کاری ایجابی و به سود مردم 
کنند، ناتوان می‏شــوند. نمونه آن، همین 
آلودگــی هواســت کــه هشت‏ســال پیش 
قانونی پرطمطراق در ۳۴ماده و ۳۹تبصره 
و 5500کلمه تصویب کردند؛ به این خیال 
واهی که آلودگی هوا کمتر شود. ولی بعید 
است که تاکنون کسی از مجلس یا جاهای 
دیگر به‏طور جدی دنبال اجرا و ارزیابی آن 
باشد. در صفحات اجتماعی روزنامه امروز 
»هم‏میهن« به مســئله ناکارآیی این قانون 
پرداخته‏ایــم. در واقع، علــت در درجه اول 
در فقدان معناداری قوانین مصوب مجالس 
استصوابی اســت. به عبارت دیگر، یا توان 
و امکانات لازم برای اجرایش را ندارند یا در 
مواد قانون تعارضات جدی وجود دارد یا هر 
دو و در نهایت هم هیچ نوع نظارتی بر اجرای 
مواد و تبصره‏های قانونی وجود ندارد. برای 
نمونه، در ساده‏ترین شکل آن در چند ماده 
قانون قید شده که آیین‏نامه اجرایی آن ماده 
ظرف سه‏ماه تهیه ‏و به تصویب هیئت دولت 
برسد. این تکیف خیلی روشن است. ولی 
بدون استثنا این آیین‏نامه‏ها ۱۵ماه حتی تا 
۴سال بعد نهایی شده است. این واقعیت 
نشان‏دهنده آن است که یا مجلس از ابتدا 
نمی‏دانســته که دولت نمی‏تواند سه‏ماهه 
آیین‏نامه را بنویســد یا دولت می‏توانسته 
ولی اهمیت نداده است. اگر نمی‏توانسته، 

2 پس اشکال از مجلس است. 
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